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بیروت؛ خبرنگار خط حزب الله: پیش از طلوع  سرمقاله

از جــاده  خورشــید، خیابان هــای منشــعب 
فرودگاه که به ورزشگاه کمیل شمعون منتهی 
می شــد، مملو از جمعیت تشــییع کننده بود. 
خانواده هــا تمامــا بیــرون آمــده بودنــد تــا در آخرین 
دیدارشــان با مقتدای خود شــرکت کنند، تا جاییی که در 
خانه ها تنها کســانی ماندند که بیماری یا پیری مانع از 

حرکتشان شده بود. همه در تشییع سید حضور داشتند.
در بیشــتر عکس هاییــی که از ســید در تمام مســیرهای 
اختصاص یافته به آنها برافراشته شده بود، ، به ندرت 
می شــد تصویــری از او را بــدون لبخــد دید. انــگار به 

مهمانان خود خوش آمد می گفت.
بــر روی جــاده فــرودگاه، نزدیــک بــه ورودی اردوگاه 
فلســطینی برج البراجنه، جمعیت تقسیم شد، کسانی 
که تازه از جنوب آمده بودند و کســانی کــه از خانه های 
اطراف بیرون آمده بودند: زنان به سمت خیابان های 
فرعی که در میانه راه به ســمت آرامگاه سید می رفتند، 
پیچیدند، جاییی که صبح گاه محل زیارت مشتاقان گریه 
بود، و در انتها به سمت خیابان سفارت کویت و از آنجا 
به سمت ورزشگاه هدایت می شــد، در حالی که مردان 
راه خود را به سمت پل فرودگاه سابق و از آنجا به سمت 

ورزشگاه ادامه دادند.

    موکب ها�یی که نخوابیدند
جوانــان در هر پیچــی ایســتاده بودنــد و مــردم را به 
مکان های مجاز بــرای ورود راهنماییــی می کردند. این 
نظم و ترتیــب در نقــاط توزیــع چادرهــای امدادگران 
سازمان بهداشت اســامی و موکب های متعددی که با 
القاب شهید ســید نصرالله برپا شده بودند نیز مشهود 
بود، اینجا موکــب »عزیز الامه« بــود، و در نزدیکی آن 
»موکب حســن ابن الحســین«، »عزیز الروح« و »ســید 
شهداء الامه«. فلســطینی ها نیز سهمی از این موکب ها 
داشــتند، در ورودی اردوگاه برج البراجنه، جنبش جهاد 
اسامی یک موکب برپا کرده بود، جاییی که بطری های 
آب که با تصویر »سید شــهداء الامه« و پرچم فلسطین 

پیچیده شده بود، توزیع می شد.
در طول مســیر جداکننده فرودگاه بیروت و پل فرودگاه 
سابق، جاده مملو از میزهاییی بود که از تشییع کنندگان 
با انواع غذاها پذیراییــی می کرد. ایــن کار را از ســه روز 
قبل از تشــییع آغاز کرده بودند و در شــب تشییع سید 
به اوج خود رسید، جاییی که جاده فرودگاه »نخوابید«، 
و مردمش تا ســاعات اولیه صبح بیدار ماندند. شــبی 
اســتثناییی بود، نه تنها بــه این دلیــل که جاده مســیر 
اجتناب ناپذیری برای کســانی بود که از جنوب و بقاع 
برای شرکت در تشییع می آمدند، بلکه به این دلیل که 

مردم برای روز بعد آماده می شدند.

    شبیه شب عاشورا
برای بسیاری از کسانی که از آنجا گذشتند یا آنجا بودند، 

شــب تاریک، غم انگیز و ســنگین از فقدان بود؛ شبیه 
»شب عاشــورا«، این را محمد مسلم می گوید، صاحب 
یکی از موکب های آنجا. بســیاری مانند او از »شــبی که 
قبل از شهادت است« ســخن می گفتند، جاییی که مردم 
این جاده به طور خاص عادت داشــتند همان مراسم را 

در شب شهادت امام حسین برپا کنند.
مردم از تشــبیه ســید به امام حســین ابا نداشتند. 
»مســلم«، جوانــی عضو جنبــش امل بــا تاکید بر این 
مفهوم می گویــد؛ »امام حســین با طاغــوت عصر خود 
بیعت نکرد و سیدحسن نصرالله نیز همین راه را رفت«. 
بســیاری موکب های خود را تا صبح باز نگه داشتند، در 
حالی که در پس زمینه صدای سید طنین انداز بود. تا آن 

لحظه هیچ کس نمی دانســت که فردا چه خواهد شــد، 
همه با یک سؤال ذهنشــان مشغول بود: وضعیت چه 
خواهد شــد وقتی عمامه اش بر فراز پیکــر خفته درون 

تابوت چوبی ظاهر شود؟

    بعد از سید...
عشــق به او تنها به پذیراییــی از مهمان هــا و گریه های 
لبریز از اندوه محدود نمی شد، بلکه در سرعت پر شدن 
خیابان هــا از تشــییع کنندگان نیز مشــهود بــود. هنوز 
ساعت به ۱۰ صبح نرسیده بود، یعنی ســه ساعت قبل 
از شروع مراسم، که اتوبان اسد و خیابان های مجاور آن 
از تشییع کنندگانی که کنار جاده نشسته بودند و منتظر 
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شروع مراسم بودند، لبریز شده بود.

 آنچه در این سیل جلب توجه می کرد، خجالت مردم از 
بلند کردن عکس های شهدای خود در حضور سید بود، 
زیرا عکس های شهدایشــان کوچکتــر از عکس صاحب 
مراسم بود، به اندازه کمی بزرگ تر از یک »دکمه« روی 
ســینه پدر، مادر، خواهر یا یکی از بستگانش. در حالی 
که عکس های بزرگ شهدا بســیار کم بود در مقایسه با 
عکس های بزرگ از سید. شاید به این دلیل که »بعد از 
ســید همه چیز آسان شده اســت«، این را زنی می گوید 
که عکس دو پسر خواهرش، مصطفی و مجتبی ناصر را 
در دســت دارد. دو جوانی که در جنگ اخیر به شهادت 

رسیدند.
او می گوید: »ممکن است برخی باور نکنند که ما مرگ 
فرزندانمان را باور کردیم اما مرگ سید حسن نصرالله را 
باور نکردیم«. زیرا تا لحظه ای که تابوت را دیدم، هنوز 
»ذهنم آن را درک و باور نکرده بود«. و این حالتی است 
که بســیاری از کســانی که هفته پیش در تشــییع ســید 
شرکت کردند و او را تا حدی دوست داشتند که غیابش 

را باور نمی کردند، تجربه کردند.
این حــس و حال را بــه وضوح می شــد در لحظــه ورود 
ماشــین حامل پیکر شــهدا به ورزشــگاه دید و فهمید. 
تشــییع کنندگان که از ســاعت ها قبل نشسته بودند و 
شعار داده بودند و اشــک ریخته بودند، در این لحظه 
چنان ضجه زدند و بر سر و سینه می کوبیدند که تو گو�یی 
سید همین دیروز به شهادت رسیده و نه پنج ماه پیش! 
داغ او تازه بود. به تازگی و گرمی اشک هاییی که نه دیگر 
قطره قطره، بلکه همچون جوییی باریک بر صورت های 

برافروخته روان بود.

    کجاست نصرالله...
»زینب فرحات« یکی از کســانی بود که منتظر رسیدن 
تابوت بودند تا باور کنند. فرحات ا�ن را با صدا�یی گرفته 
می گو�د. این زن هفتاد ساله که با فرزندان و نوه ها�ش 
آمده بود، هر بار که نــام نصرالله با کلمه شــهید قبل از 
آن ذکر می شــد، گریه می کرد. وقتی صــدا فریاد می زند 
»کجاســت نصرالله... کجاســت...«، گریه می کند. و هر 
بار که صدا از بلندگو دوباره پخش می شــود، او دوباره 
گریه می کنــد، گوییی که آن را برای اولین بار می شــنود. 
و همیــن طــور ادامه می یابــد. گریــه می کند، ســپس 
اشــک هایش را پاک می کند و دوبــاره گریــه می کند، و 
بســیاری مانند او، چه از مردم عادی و چــه از داغ دارانِ 
شهید داده، زیرا »واقعه امروز بزرگ است«. این جمله 
را مادر یکی از شهدا که عکس پســرش را روی سینه اش 
و عکس دو ســید را در دستش و پرچم حزب الله را حمل 
می کرد، گفــت. او از جنوب آمده بود تا »ســید را بدرقه 
کند«، و گفت به جنــوب بازمی گردد تا روز دوشــنبه در 

تشییع شهید سید هاشم صفی الد�ن شرکت کند.

    اندوهی که به تأخیر افتاده بود فوران کرد
گوییی مردم تنها با ورود ماشــینی که تابوت ها را حمل 
می کرد، شهادت سید را باور کردند. اندوهی که به تأخیر 
افتاده بود، یک باره فوران کرد و سیل اشک از چشمان 
کسانی که برای تشییع »پدرشــان« جمع شده بودند، 
جاری شــد. اشــک ها برای مدت طولانی جاری شــد تا 
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جاییی که چشم ها قرمز شد، گوییی که 
ا�ن لحظه ای بود که آنها باور کردند که 

او برای همیشه از میانشان رفته است. 
این فقدانــی عادی نبــود، و مختص به یــک نفر نبود. 
فقدانی جمعی بود، فقدانی به اندازه جهان، که صدها 
هزار نفر آن روز در خیابان ها و جاده ها تجربه کردند. و در 
لحظه ای که صدای سید برای آخرین بار طنین انداز شد و 
به آنها خطاب کرد »ای شریف ترین و کریم ترین مردم«، 
مردم با فریاد واکنش نشــان دادند، قبــل از اینکه آرام 
بگیرند و مشت های خود را با فریاد »لبیک یا نصرالله« 
بلند کنند. این سید است. این سیدحسن نصرالله است 
که انگشــت خود را بلند می کرد و صدها هزار مشــت در 
مقابلش بــا فریاد »لبیک یــا نصرالله« بلند می شــد، و 
روز یکشــنبه پنجم اسفند صدها هزار تشــییع کننده نیز 
با صدای او فریاد زدند »لبیک« و »هیهــات منا الذله«، 
قبل از اینکه دوباره با عبور جنگنده های اسرائیلی برای 

دو بار متوالی از آسمان بیروت، آن را تکرار کنند.

    چهار جنگنده در آسمان
چهــار جنگنده ای کــه از فراز جمعیت با ارتفاعی بســیار 
پایین گذشتند، با فاصله زمانی حدود دو ساعت، دیوار 
صوتی را شکستند و شاید آن باند جنایتکاری که اینها را 
فرســتاده بود، گمان می کرد مردم با دیــدن جنگنده ها 
می ترسند و نظم مراسم به هم می ریزد اما نه تنها چنین 

نشد بلکه در حرکتی غیرارادی و جمعی که از اعماق دل 
و روح جمعیت برمی خاست، همه مشت های خود را به 
سوی آسمان گره کرده و با فریادی که آغشته به بغض و 

کینه بود، شعار دادند؛ »الموت لاسرائیل«.
 

    وداع آخر
آن مشــت های بلند شــده به سمت آســمان صحنه ای 
عادی نبود، بلکه ســیابی بود که از آرامگاه سیدحسن 
نصرالله تا قلب ورزشگاه امتداد داشت، جا�یی که حرکت 
تقریبا غیرممکن بود بین خیابان های شــهید سلیمانی 
و ســفارت کویت، زیرا مردم پس از پر شــدن ورزشگاه از 

تشییع کنندگان، در آنجا مستقر شدند.
مراســم رســمی تقریبا ظهر آغاز شــد و تا عصر به طول 
انجامید. ازدحام جمعیت چنان بود که خواندن نماز بر 
پیکر شهدا و انتقال آنها از ورزشگاه به محل تدفین سید، 
بسیار بیش از آنچه پیش بینی شده بود، طول کشید. چرا 

که خیابان منتهی به آرامگاه، مملو از جمعیت بود.
 جمعیتی که در سرما ساعت ها مضطرب و منتظر بودند 

تا برای آخرین بار با مقتدای خود وداع کنند. 

    �وم الله
آن روز در تاریخ لبنــان و بلکه مقاومت یک روز تاریخی 
و یوم الله شــد. روزی که بیــش از 7۰۰ خبرنگار از سراســر 
دنیا ثبت کردند، ریشه های مقاومت قوی تر از آن است 

که با بمب و موشک نابود شود. چرا که مقاومت در دل 
و جان این مردم ریشــه کرده اســت. و تنها مــردم لبنان 
نبودند که آن روز ســوختند و گریســتند. عاشــقان سید 
از حدود 8۰ کشــور دنیا در بیروت حضور داشــتند و این 
حضور نشان داد که پیام و راه ســید منحصر به مرزهای 
لبنان نیست. هرکجا مظلومی هســت و هرکس که آزاده 
اســت، خود را مخاطب پیام آزادی بخش ســید می بیند 
و می داند.  آنها از همه ایدئولوژی هــا، زبان ها، باورها، 
رنگ ها، ادیان و وابستگی ها آمدند و به زبان های عربی 
و غیر عربی گفتند: لبیک یا نصرالله. این عاوه بر تعداد 
زیادی از کســانی بود که آرزوی حضور داشتند و با قلب، 
آگاهی و وجدان خود حاضر شدند، اما به دلایل مختلف 
نتوانستند و شرایط، مانع حضورشان در جمع عاشقان 

شد.

    تو را چه با�د نامید؟
تو را چه بنامیم؟ ای عاشق انقابیون، عاشــق فقرا، عاشق 
مظلومــان و درمانــدگان، رهبــر، سیاســتمدار، رزمنــده، 
پدر، معلم و... تو چنان زیســتی که بر شــانه هایت آرزوها 
و نگرانی های ما را برای رســیدن بــه آزادی و کرامت حمل 
می کردی و آن روز ما تو را با اشــک و فریادهای خود بدرقه 
کردیم؛ بدورد ای مجاهد کبیر! ما از دیدن دوباره آن لبخند 
زیبا محروم شدیم اما روح تو راه به ما نشان خواهد داد و ما 

در ا�ن راه و بر ا�ن عهد استوار می مانیم. 

ادامه از صفحه           ۲

                پا�ان سرمقاله



 کارتون: مسعود شجاعی طباطبا�یی 



فرازی از وصیت نامه شهید »علی کسا�یی«

بیا�ید خدمتگزار مردم باشید...

ای مردم! شما را به خدا سوگند می دهم که بیایید این حالت عناد و سرکشی را از خود دور کنیم. 
بیایید تا ریشــه های گندیده ی تکبر و غرور و خودبزرگ تربینی را از درون خود بیرون بکشــیم. 
بیا�ید با خدای خود آشتی کنیم. به خدا سوگند بزرگ ترین ضربه ای که بشریت می خورد از همین 
کبریاییی و خودنگری هاست »خطبه ۲۳۴ نهج الباغه«. مخصوصا به شما ای سران اسام و ای 
سردمداران جمهوری اسامی، التماس می کنم که بیا�ید خدمتگزار مردم باشید. مگر نشنیده ا�د 
که امام عزیزمان خمینی مهربان فرمود: عزیزان من! امروز آبروی اســام وابسته به اعمال ما و 

شماست. امروز شکست جمهوری اسامی  برابر است با شکست اسام. امروز همه ی اسام در برابر کفر قرار گرفته است.

         @Khatt_khamenei          @Khattehezbollah    صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقاب اسامی     |  چاپ و توزیع به همت نیروهای مؤمن و انقابی

کلام امام، نقشه راه انقلاب  

خود را برای مهمانی با شکوه حضرت حق آماده سازید

در ا�ن چند روزی که به ماه     مبارک رمضان مانده به فکر باشید؛ خود را اصاح کرده، توجه 
به     حق تعالی پیدا نما�ید؛ از کردار و رفتار ناشا�ستۀ خود استغفار کنید؛ اگر     خدای نخواسته 
گناهی مرتکب شده ا�د، قبل از ورود به ماه مبارک رمضان     توبه نما�ید. زبان را به مناجات 
حق تعالی عادت دهید. مبادا در ماه مبارک     رمضان از شما غیبتی، تهمتی و خاصه گناهی 

سر بزند و در محضر ربوبی     با نعم الهی و در مهمانسرای باری تعالی آلوده به معاصی باشید. شما در     ا�ن ماه شریف 
به ضیافت حق تعالی دعوت شده ا�د:   دُعیتُم فیهِ اِلیٰ ضیافة الله      خود را برای مهمانی با شکوه حضرت حق آماده 

سازید. لااقل به آداب     صوری و ظاهری روزه پا�بند باشید.    امام خمینی، کتاب جهاد اکبر، ص25

خطبه های انقلاب  

ماه رمضان، ماه تضرع و جهاد است

یکی از مهم ترین وظایف ماه رمضان همین حضور مردمی و حضور در کنار مستضعفان و مستمندان است... 
ت 

ّ
ا�نها توفیقات الهی است، ا�نها الطاف الهی است. ماه رمضان، هم ماه تضرّع است، هم ماه جهاد است... رق

ر به معنویّت، آشنا شدن با بسیاری از معارف الهی و 
ّ

قلب، تقرّب به پروردگار عالم، پاکیزگی روح، توجّه و تذک
ت را از لحاظ مادّی و معنوی پیش خواهد 

ّ
اسامی، و ضربه  ی به دشمن در روز قدس... همین روحیه است که مل

برد و همه  ی مشکات را برطرف خواهد کرد، و به توفیق الهی شما را به اوج حرکت الهی و معنوی که اسام برای 
جامعه  ی مسلمان در نظر گرفته است، خواهد رســاند. امیدواریم خدای متعال این توفیق را به همه عنایت 

کند. ۱۴۰2/۰2/۰2    |    بیانات در  خطبه  های نماز عید سعید فطر

کتاب »ترس ترامپ در کاخ سفید« نوشته ی باب 
وودوارد، روزنامه نگار تحقیقی، تصو�ری شفاف و 
عریان از دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ 
ارائه می دهد. این کتاب بر اساس مصاحبه های 
عمیق و اســناد دولتی و خصوصی نوشــته شده 
و بــه درگیری هــا، بحث هــا و نابســامانی های 
داخــل کاخ ســفید می پــردازد. وودوارد در این 
کتاب به روابط غیرحرفه ای و آشــفتگی های تیم 
ترامپ اشاره می کند و نشان می دهد که چگونه 
تصمیم گیری های ناگهانی و تأثیرپذیری ترامپ 
از اطرافیانش، کاخ سفید را به یک محیط پرتنش 
تبدیل کرده اســت. این کتاب به طــور همزمان 
با حضور ترامــپ در کاخ ســفید منتشــر شــد و 
واقعیت های جدیــدی را از داخل کاخ ســفید به 
نمایــش می گذارد. »تــرس« به عنــوان یک اثر 
مستند و واقع بینانه، انحطاط در دولت امریکا 
را به تصویر می کشــد و واقعیت های جدیدی را 
از داخل کاخ ســفید به نمایش می گــذارد. این 
کتاب در هفته اول بیش از �ک میلیون نسخه به 

فروش رفت.

 
منشور معنوی انقلاب  

۱۳۶۶/۰5/۲۱

              انتشارات اختران

         نو�سنده: باب وودوارد

۴7۲     

منطقه عملیاتی 
سومار 

دارالرحمه  شیراز

به صرف کتاب  

تفسیر  

حجت الاسام والمسلمین اختری به نما�ندگی از 
رهبر معظم انقاب اسامی پنج شنبه شب نهم 
اســفندماه، در منزل خانواده هــای فرماندهان 
شــهید حزب الله لبنــان، شــهیدان سیدحســن 
نصرالله، سیدهاشــم صفی الدین، علــی کرکی، 
فؤاد شکر، ابراهیم عقیل، حسین هزیمه، سهیل 
حســین حســینی و محمد عفیف حضور یافت 
و ســام، تبریــک و تســلیت حضــرت آیت الله 
خامنه ای را به خانواده های معظم این شهیدان 

اباغ کرد.
در ا�ن دیدارها، خانواده های معظم شهدا نیز در 
سخنانی ضمن تقد�ر و تشکر از حضرت آیت الله 
خامنه ای، بــر ایســتادگی در مســیر افتخارآمیز 
شهدا و ادامه مســیر پرقدرت فرماندهان شهید 
حزب الله تا رسیدن به سرمنزل مقصود و نابودی 

رژیم صهیونی تأکید کردند. 
اهدای یــک جلــدکام الله مجیــد و هدایاییی به 
رســم یادبود از ســوی رهبر انقاب اســامی به 
خانواده های شهدا، پا�ان بخش ا�ن د�دارها بود.

آخرین خبر    

»ترس ترامپ در

 کاخ سفید«

حد�ث زندگی  

ماه رمضان، ماه طهارت و پاک شدن است

ا�ن ماه]رمضان[، ماه ضیافت الهی است. پذ�را�یی خداوند از بندگان خود در ا�ن ماه -که �ک پذ�را�یی معنوی 
است - عبارت است از گشودن درهای رحمت و مغفرت و مضاعف کردن اجر و ثواب اعمال خیری که بندگان 
در این ماه انجام می دهند. روزه ی ماه رمضان هم یکــی از مواد همین ضیافت عظیم الهی اســت، که مایه ی 
تصفیه ی روح انســان و ایجاد زمینه ی طهارت قلبی روزه دار اســت. امام ســجاد در خطبه ییی فرمود: »شهر 

الطّهور و شهر التمحیص«)۱(؛ رمضان، ماه پاک شدن و طهارت قلب و ماه مغفرت است. 
   ۱۳۸۴/۰۷/2۹     |      ۱. صحیفه سجاد�ه، دعای ۴۴

  حضـــور نما�نـــده رهبـــر انقـــلاب 
خانواده هـــای  منـــزل  در  اســـلامی 
ـــان  ـــزب الله لبن ـــهید ح ـــان ش فرمانده
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زوا 
ُ

انش
َ

زوا ف
ُ

م  وَ اِذا قیلَ انش
ُ

ك
َ

افسَحوا یَفسَحِ اُلله ل
َ

لِسِ ف
ّ

حوا فِی المَجْ سَّ
َ

ف
َ

م ت
ُ

ك
َ

ا اِذا قیلَ ل ذینَ ءامَنوِّ
َّ

هَا ال یاَیُّ یًّ
بیرٌ     |     سوره مجادله، آ�ه ۱۱
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هر کسی از خود بگذرد راهش به سوی خدا باز میشود

تش چیست؟ خودخواهى؛ این 
ّ
چرا حاضر نیستند بلند شوند و بگویند »آقا، شما جاى من بنشــین؟« چرا؟ عل

برمی گردد به خودخواهى. خودخواهى همان چیزى اســت که تمام تعلیمات دین با آن دارد می جنگد. اصلاً 
شى دستشان گرفته اند و بر ســر آن فیلى که نامش »من« است، 

ّ
انبیاى الهى و بندگان شایسته ى خدا یک چک

دارند می کوبند؛ تمام تعلیمات دین اصلاً این است. هر کسى از خودش خارج شد، هر کسى از آن منِ خودش 
گذشت، هر کسى غرور و تکبّر و خودخواهى نداشت، راهش به سوى خدا باز است؛ هر کسى که اسیرِ »من« بود، 

راهش به سوى خدا بسته است.    ۱۳6۱/۰۳/۰۷      |    بیانات حضرت آ�ت الله خامنه ای در جلسه تفسیر سوره مجادله


